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A B S T R A C T 
The dissolution of contracts has many reasons. Some of the reasons for 

dissolution of contracts in Iranian and French law cause the termination of 

the transaction. Sale is a condition and condition is rescinded. In French law, 

the condition of rescission is similar to the option of a condition. It has not 

been done. Therefore, by using the descriptive-analytical method and by 

referring to the library and checking the available sources, we conducted a 

research in this field that basically what is the ratio between the condition of 

rescission and sale of the condition in the two laws. After the investigations, it 

was found that the condition of sale and the condition of cancellation are 

similar to each other in terms of the transfer effects on the sale and the price, 

but they are different in terms of authenticity and legitimacy in terms of 

narrative evidence, however, it seems that the legitimacy of the condition of 

cancellation Based on specific evidence indicating the condition of sale, it can 

be proved with a little tolerance. It was also found that the scope of influence 

and the possibility of cancellation of transactions based on the cancellation 

condition is more than the selling condition. In fact, the limits of authority to 

terminate the transaction in the sale of the condition are only in the seller's 

power and limited to the condition of transfer of the price, while in the 

condition of termination, the parties can cancel and there is no limit of 

transfer based on the condition of the price. 
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 مقاله پژوهشی

 و حقوق فرانسه یشرط در فقه اسلام عینسبت شرط فاسخ با ب یبررس

 

 3طاهره فرمنش، 2 علی تقی خانی ،،*0فرشته ابراهیم آبادی
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 چکیده
 

انحلال قراردادها در حقوق ایران و فرانسه که سبب فسخ  انحلال قراردادها دارای اسباب متعددی است برخی از اسباب

است؛ اما شود بیع شرط و شرط فاسخ است در حقوق فرانسه شرط فاسخ با خیار شرط دارای شباهت معامله می

موضوع بیع شرط و شرط فاسخ مطالعه و بررسی موردی صورت نگرفته است. از همین رو با استفاده از روش  رامونیپ

ی و بررسی منابع موجود، پژوهشی در این زمینه انجام دادیم که اساساً نسبت اکتابخانهو به شیوه  لیلیتح - توصیفی

های انجام شده، مشخص شد که بیع شرط با میان شرط فاسخ با بیع شرط در دو قانون چگونه است. پس از بررسی

مبانی صحت و مشروعیت از در  یهستند؛ ول شرط فاسخ از حیث آثار انتقالی بر مبیع و ثمن با یکدیگر دارای شباهت

رسد که مشروعیت شرط فاسخ را بر اساس ادله خاص حیث ادله روایی دارای تفاوت هستند، منتها به نظر می

توان به اثبات رسانید. همچنین مشخص شد که دامنه نفوذ و امکان فسخ می با اندکی تسامح بر بیع شرط کنندهدلالت

فاسخ بیش از بیع شرط است. در واقع حدود اختیارات بر فسخ معامله در بیع شرط تنها در معاملات بر اساس شرط 

توانند فسخ نمایند و محدودیت در شرط فاسخ طرفین می کهیدرحالانتقال ثمن است  شرطبهاختیار بایع و محدود 

 .انتقال بر اساس شرط ثمن در آن وجود ندارد

 اطلاعات مقاله 

 0412 مهر 10 دریافت:تاریخ 

 0412 آبان 07 :تاریخ پذیرش

 0412 آذر 29تاریخ آنلاین شدن: 

 JLPS-2311-1104: آی دی مقاله

 بلهبررسی شده با نرم افزار سرقت ادبی: 

 

 کلیدواژگان:

شرط فاسخ، بیع شرط، معاملات با حق 

 استرداد، انحلال عقد، حقوق فرانسه

  

 

 مقدمه

گسترش روابط تجاری در بین جوامع مختلف بر اساس 

از اینکه قواعد  نظرصرفگیرد. نیازهای اولیه انسان شکل می

و معاملات تجاری در جوامع مختلف با  دادوستدمربوط به 

یکدیگر متفاوت بوده و متأثر از حقوق موضوعه یا قواعد دینی 

، در کشورهای اسلامی این مسئله تا استو عرفی آن کشور 

گیرد. یکی از حد زیادی بر اساس فرامین شرعی شکل می

شود مسائل شکلی مربوط به نحوه مسائلی که در بیع مطرح می

 رگذاریتأثبلاشک عوامل متعددی بر این امر  .استانحلال عقد 

این عوامل مربوطه به شروطی  نیزتریبرانگابهاماست، یکی از 

ای شود. این شروط گاه در درجهاست که ضمن عقد لحاظ می

توانند سبب انحلال عقود معاوضی از اهمیت هستند که می

گیرد که برای عقد می نشئتزا از آنجا شوند. این نگرش ابهام

-اند که موجب انحلال آن میشروط معرفی نموده دودسته

تواند ها میهستند که عدم رعایت آن شوند، دسته اول شروطی

موجب فسخ عقد گردد، این شروط غالباً جزئی از ماهیت عقد 

آن همانند عدم انعقاد  کردنبرآوردهشود که عدم محسوب می
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توانند داخل و یا دسته دوم شروطی هستند که می ابتداعقد از 

تنجیز عقد  شرطبهخارج از ماهیت عقد بوده لکن وابسته 

در این صورت هر زمان که آن شروط اعمال نشوند  باشند،

فسخ شده و دیگر دارای آثار تبعی نخواهد  خودخودبهعقد 

مورد « بیع الخیار». این دسته شروط در بیان فقها بنام 1بود

حقوق  تبعبهشناسایی است، لکن برابر با این مفهوم، امروزه 

 موضوعه کشورهای مختلف که ارتباطات تجاری و اقتصادی

های اسلامی دارند مفهوم دیگری نیز وارد حوزه فقهی با دولت

آن شود. نکته مهم یاد می« شرط فاسخ» شده است که از آن بنام

که شرط فاسخ اساساً دارای پایگاه فقهی محکمی در نزد  است

ارتباطات تجاری باعث شده اما لزوم  باشد؛ینمفقهای اسلامی 

ی فقهی برای آن تعیین هایاست تا فقها تلاش نمایند ریشه

ایم تا ابعاد نمایند. در این پژوهش همت خود را بر آن نهاده

در فقه موضوعه « شرط فاسخ»مفهوم  کنندهتیتقونظری که 

های آن را با شود را مورد کنکاش قرار دهیم و تفاوتمی

های فقهی مانند بیع الخیار مورد ارزیابی قرار دهیم، برای بنیه

تحلیلی به  - د با استفاده از روش توصیفینیل به این مقصو

در ادامه ابتدا به  رونیازاگردآوری مطالب خواهیم پرداخت. 

بررسی مفهوم هر یک از این دو مفهوم فقهی پرداخته و بعد از 

نماییم که آن مستندات مربوط به هریک را ارزیابی می

دو مطلب « شرط فاسخ»در ذیل بیان مستندات قاعده  نیبنیدرا

نخست ادله و مستنداتی که  ا مورد ارزیابی قرار خواهیم داد:ر

این قاعده حقوق موضوعه به قواعد فقهی  ونددادنیپفقها برای 

اند و در مرتبه بعدی بررسی ادله قاعده در حقوق ابراز داشته

موضوعه کشورهایی است که خواستگاه اصلی قاعده محسوب 

 ها و شباهت این دو قاعدهشوند، سپس به تبیین تفاوتمی

 اهتمام خواهیم ورزید.

 

 

                                                           
 یشرط چیبدون ه یگاه یاریخ عیدر ب زیرا  ستین حیصحبه نظر  یو دسته بند فیتعر نیا1 

و بسته به  ستیمدنظر ن یشود و شرط خاص یاعمال حق فسخ قرار داده م یبرا یفقط مدت

 .باشد یدارنده حق فسخ م قهینظر و سل

 کلیات  -0

 شرط ماهیت -

شرط فسخ و فاسخ هر دو شرط میباشند  با توجه به اینکه

فلذا قبل از هر چیز شناخت معنای واژه شرط ضروری مینماید. 

ما نیز در این بخش ابتدا به شناخت معانی مختلف آن می 

شرط واژهای عربی است و جمع آن شروط و اشراط  . پردازیم

 (.31:  1321حقق داماد، ،، )ماست

هی در معنای اسمی در معنای مصدری و گا این واژه گاهی

 .بکار میرود و همچنین در علوم مختلف معانی متفاوتی دارد

شرط در لغت به معنای علامت، عهد، پیمان و تعلیق 

، تقیید آمده است چیزی به چیز دیگر و مطلق الزام و التزام و

 (.333:  1321موسوی بجنوردی، ،)

گاه به  به عبارت دیگر شرط گاه به معنای تقیید است و

: 1321حدتی شبیری ، و و قنواتی، )نای التزام انشایی استمع

51.) 

الشرط الزام الشی و  : » همچنین در معنای شرط آمده است

 (.73: 1321، صراف سیمایی« )التزامه فی البیع و نحوه

شرط الزام کردن به چیزی و ملتزم شدن به آن در ضمن 

شرط به است. به اعتبار این تعریف  عقد بیع و معاملات دیگر

 .تعهدات و الزاماتی اطلاق میشود که در ضمن عقد بکار میرود

البته جدای از بحث لغوی در مقابل این تعریف شرط به معنای 

التزام ابتدایی نیز آمده است به عبارت دیگر در برابر شرط 

ضمن عقد، عدهای به نوعی تعهد یک جانبه معتقدند. مشهور 

هد باید بین ایجاب و قبول بین فقها این است که شرط و یا تع

 .قرار گیرد به عبارت دیگر ضمن العقد باشد

 شرط در معنای تخصصی حقوقی -

شرط را به اعتبارهای گوناگون تقسیم کرده .اند به عنوان 

 مثال شرط به اعتبار نفوذ خود به صحیح و فاسد تقسیم می

شود. که دسته اول به شرط صفت، فعل و نتیجه و دسته دوم به 

و نیز  باطل و شروط باطل و مبطل تقسیم می شود شروط

شرط به اعتبار چگونگی بیان اراده به شرط صریح و ضمنی 

تقسیم دیگر شرط تقسیم آن براساس شیوه .  تقسیم شده است
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ارتباط آن با عقد است که به شرط ضمن عقد و شرط خارج 

گاهی شرط به اعتبار موضوع . )عقد ابتدایی ( تقسیم میشود

سیم میشودکه قانون مدنی نیز تنها به همین تقسیم شرط تق

پرداخته و احکام شرط را بر مبنای آن تدوین نموده است. 

 (.11: 1323، شهیدی)

 شرط فسخ -

فسخ اسم مصدر از ریشه ی فسخ ، و به معنای پراکنده 

ایل  ز: »  است کردن است و در لغت به معانی زیر آمده

گردانیدن رای ، شکستن ،  گردانیدن دست کسی از جایی ، تباه

 (.1171: 1322، دهخدا« )...ساختن و جدا جدا کردن ، ویران

 و در فرهنگ دیگر فارسی فسخ به معنای بر هم زدن

 (. 221: 1321، عمید، )معامله و باطل کردن پیمان آمده است

در اصطلاح حقوقی نیز فسخ از بین بردن و انحلال یک 

اسباب سقوط تعهدات و  عقد را فسخ می گویند.فسخ یکی از

فسخ عمل حقوقی یک ، گونه ای از انحلال قرار داد می باشد

طرفه است که از نظر ماهیتی نوع ایقاع می باشد و مبتنی بر 

حقی است که به موجب قرارداد یا قانون به شخصی در پایان 

دادن به حیات قرارداد ، داده شده است و از اعمال حقوقی 

 (.731: 1321، ی احمدیبهرام، )رضایی می باشد

 مفهوم شرط فاسخ -

نظور از این شرط این است که طرفین با گنجاندن شرطی 

در قرارداد انحلال عقد را معلق به وقوع و تحقق امری محتمل 

در آینده معلوم می گردانند که پس از تحقق معلق علیه عقد 

خود بخود و بدون نیاز به انشای فسخ منفسخ شود که به این 

می گویند. به عبارت دیگر « شرط فاسخ» صطلاحاً شرط ا

همانگونه طرفین عقد ممکن است اثر عقد را موکول به شرطی 

در آینده کنند؛ انحلال عقد و از بین رفتن تعهد نیز گاهی معلق 

به وقوع حادثه ای در آینده می شود چنین شرطی را می توان 

 (.13: 1323، شهیدی، )شرط فاسخ نامید

عریف شرط فاسخ نباید از این نکته بگذریم همچنین در ت

که شرط فاسخ یکی از اقسام انفساخ می باشد )منظور از 

انفساخ نیز همان انحلال خودبخودی قرارداد است که نیازی به 

انجام عمل اضافی از سوی متعاقدین ندارد( به عبارت دیگر 

شرط فاسخ یکی از اقسام انفساخ قهری قرارداد می باشد که 

در اینجا صورت انفساخ قهری می باشد ولی سبب آن  البته

توسط متعاقدین ایجاد شده است و حقوقدانان ما از آن تحت 

عنوان انفساخ به تراضی یاد می کنند.و نباید این تصور پیش 

بیاید که قهری بودن انفساخ مانع از آن می شود که اراده 

هری طرفین در ایجاد سبب انحلال عقد دخیل باشد؛ چرا که ق

بودن انحلال در تمامی مواردی که واژه انفساخ به کار برده می 

شود به این معنی است که عقد بدون اینکه نیازی به عمل 

حقوقی دیگری از سوی طرفین داشته باشد خودبخود از بین 

می رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی 

 (.517: 1323، کاتوزیان، )نمی ماند

 ماهیت بیع الخیار -7

کند که بیع الخیار بیعی است که در آن فروشنده شرط می

اگر تا قبل از اتمام مدت تعیین شده در قرارداد، اصل ثمن را 

بازگرداند، حق خیار و فسخ معامله را داشته باشد و 

نتواند به این امر مبادرت ورزد، حق خیار وی  کهیدرصورت

اصل این تعریف را مورد هرچند  سنتاهلساقط شود. فقهای 

اند لکن در تعیین اسم آن با یکدیگر اختلاف پذیرش قرار داده

 ق: 1517میس، ) ها آن را بیع الثنیامالکی مثالعنوانبهاند کرده

ها، الرّهن المعاد (، شافعی333 :2ق،  1511ابن رشد،  ؛72

آن را  هیحنف(، 325 ، بیابو حب؛ 512 :1 ق، 1511)حصفکی، 

 :1 ق، 1511)ابن عابدین،  7الوفاء، بیع الجادز و بیع المعاملهبیع 

( 121: 3 ق، 1512ها آن را بیع الامانه )بهوتی، ( و حنبلی512

از دیدگاه فقهای شیعه موضوع بیع الخیار معطوف به  دانند.می

شرایط عقد قرارداد است و در تمام عقودی که ثمن و مبیع در 

خیار استفاده کرد و بیع الخیار  توان از شرطآن دخیل باشد می

 با نهاد رهن متفاوت است. رونیازاشود، عقد محسوب می

 .(33 :73، 1332؛ نجفی،717 :3 ق، 1513عاملی، )

                                                           
های مختلف برای این نوع عقد قرارداد، توضیحاتی ابن عابدین در رابطه با علت نام گذاری 7

: پاورقی  512 :1 ، 1511ابن عابدین، )توانید به: به تفصیل ارائه داده است که برای مطالعه می

 ( مراجعه کنید.71شماره 
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موضوع این عقد اختلافات  بادررابطه تسنناهلاما  

در مذهب حنفیه هشت قول  مثالعنوانبهمتعددی دارند 

, مجله 32-31 بیع الوفا وجود دارد )میس، پیشین، بادررابطه

(، در قول هشتم 525-111 ق: 1517المجتمع الفقه الاسلامی، 

تواند بیع را هر یک از طرفین میتا جایی که شود که ذکر می

شود و برخی دیگر رهن محسوب می بادررابطهفسخ کند و 

بگذارد تواند آن را به دیگری بفروشد یا رهن مشتری دیگر نمی

یا اجاره دهد یا تخریب کند و یا قطع نماید. البته نسبت به 

ثمرات  تیاست؛ مانند حلبرخی دیگر ابعاد موضوع بیع صحیح 

یی مجموعی از سه عقد مرکب تنهابهو منافع مبیع، لذا این عقد 

 است.

 ماهیت شرط فاسخ -3

بررسی شرایط انحلال قرارداد در حقوق فرانسه نشان 

دهد که در حقوق موضوعه این کشور علت اصلی برای می

انحلال قرارداد وابستگی تامی به شرایط موجود در قرارداد 

و  رمترقبهیغ صورتبهشرایط  کهیدرصورتدارد. 

در قرارداد ایجاد شود و این امر مانع از آن  نشدهیزیربرنامه

ی عمل درستبهه یکی از طرفین بتواند به تعهد خود شود ک

تواند از موجبات انحلال قرارداد باشد لکن نماید، این امر می

پرونده به دادگاه ارسال شود  کهیدرصورتدر حقوق فرانسه، 

کند دادگاه قید دیگری را در مرتبه نخست به قرارداد اضافه می

تغییر  باهدررابطکه مبتنی بر آن اگر طرفین بخواهند 

ایجاد شده بتوانند توافق جدیدی نمایند و  واحوالاوضاع

این امر محقق نگردد  کهیدرصورتقرارداد همچنان ادامه یابد. 

قرارداد فسخ شده و دیگر قابلیت اجرایی نخواهد داشت. در 

چنین حالتی طرفی که تعهد خود را نتوانسته است انجام دهد 

یت خسارت پرداخت خواهد به میزان تعهد اصلی خود در نها

 1نمود. در همین راستا برابر با مقررات قانون مدنی مصوب 

( در صورتی که یکی از 1712)ماده  در فرانسه 7113اکتبر 

طرفین از اجرای تعهدات خود امتناع ورزد و یا انجام عمل را 

تواند آن شخص را ملزم به اجرای تعهد تعلیق نماید، دادگاه می

 امت بخاطر تعلیق نمودن قرارداد بنمایدو یا پرداخت غر

(Stoffel-Munck, 2016: 30). 

البته این امر زمانی ممکن و مقدور است که بنا بر آنچه که 

ق.م فرانسه تصریح شده است، منافع از دست  1771در ماده 

رفته در صورت تعلیق یا عدم اجرای قرارداد قابل ملاحظه و 

توان خواستار جبران تنها میآشکار باشد، در غیر این صورت 

توان خواستار اجرای مجدد قرارداد خسارت گردید و نمی

گشت، اما در صورتی که فرد بخواهد قرارداد را به واسطه عدم 

اجرای شرایط مندرج در آن فسخ نماید. بر اساس قانون سابق 

فسخ تنها از طریق دادگاه مقدور بود، اما در ، (1215فرانسه)

به شیوه  3، فسخ قرارداد1775ید برابر با ماده قانون مدنی جد

گردد که طرفین نخواهند بین خودشان قضایی زمانی مطرح می

  (Benabent,2010: 279-282) به اعتبار قرارداد خاتمه دهند.

را بنا نهادند و لذا آن  «شرط فاسخ»مشهور فقها نیز قاعده 

شرط  دانند، بدین معنی که هر زمانرا قید انفساخ عقد می

، 1332نجفی، ) رود .از بین می خودیخودبهموجود شود عقد 

 ،1517؛ حسینی روحانی، 111 :3 ،1511خوانساری، ؛32 :73

 (. 331-335 :5، 1571؛ خمینی،311 :1

شرط فاسخ، نفس اینان معتقدند در قرارداد مشروط به

برای انحلال قرارداد کافی است و نیازی به استعمال  تراضی

باشد، از همین رو دارای لفظ یا انشای صیغه خاصی نمی

 دانانحقوق؛ بسیاری از 5باشدخاصی نبوده و نمی فاتیتشر

اسدی نژاد و ) اندشرط فاسخ را برابر با تعلیق تعریف نموده

؛ 112-22 :1311؛ جبار گلباغی ماسوله،12-1 :1311همکاران، 

 .(151-111 :1313رضی و همکاران، 

                                                           
ماهیت فسخ نیز به  درهر صورت فسخ در حقوق فرانسه بایستی به صورت کتبی بوده باشد و3 

اطلاع متعاملین برسد در صورتی که برای نیل به این مقصود مدت زمان کافی تدارک دیده 

 ق.م فرانسه(. 1773نشده باشد، چنین فسخی محل اعتبار و اعتناء نخواهد بود. )ماد 

ماه نفقه زوجه را  7به عنوان مثال اگر در نکاح شرط شود که در صورتی که زوج به مدت 5 

تواند عقد را فسخ نماید در این صورت عقد نکاح مذکور صحیح داخت ننماید زن میپر

 شود.خواهد بود، نهایت آن است که شرط محکوم به بطلان می
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و منشأ  انشاای از فقها عقد معلق را در عده نیبنیدرا 

؛ 112 :1 تا،مورد پذیرش قرارداده اند، )طباطبایی حکیم، بی

 .(351 :1332موسوی خمینی، 

اما برخی صرفاً انعقاد عقد با قید تعلیق در منشأ را مورد  

 درهرصورت( که 722 :1511،1انصاری، ) پذیرش قرارداده اند

از اینکه کدام یک را مورد پذیرش قرار دهند آنچه  نظرصرف

که مهم است، شرط فاسخ را به نوعی قید تعلیق عقد بشمار 

نیز وجود دارند که شرط فاسخ را  ایآورند، در مقابل عدهمی

باور دارند که بین تعلیق  شانیا رایاند؛ زنمودهجداگانه تعریف 

صدیقیان و ) ی وجود داردانکاررقابلیغهای وتو فسخ تفا

 .(27-11: 1315همکاران، 

رسد امروزه تنها یک مفهوم از شرط فاسخ لکن به نظر می 

رایج باشد و آن اینکه شرط فاسخ  دانانحقوقدر بین فقها و 

آن انحلال عقد به وقوع امری  موجببه نهادی است که

-13 :1311اسوله، جبار گلباغی م) شود.وابسته می خارجی

 (31-32 :1311؛ کنعانی و همکاران، 117

 بیع شرط در حقوق فرانسه -4

قانون مدنی به  1323الی  1311 فرانسه در مواد یقانون مدن

نموده است. در  انیداخته و احکام آن را بپر 1بررسی بیع شرط

 1شده است  شرط در نظر گرفته عیب یکه برا یفرانسه مدت

دهد. مطابق  شیمدت را افزا نیا تواندیسال است و محکمه نم

حق بازخرید و استرداد،  » فرانسهی قانون مدن 1311 ماده

شرطی است که به واسطه آن فروشنده برای خود پس گرفتن 

 در برابر استرداد قیمت اصلی و سایر مواردی که در ماده مبیع

مقام تعریف در این ماده «. بیان شده است حفظ میکند 1323

نه تنها  » همان قانون 1323 همچنین طبق ماده. بیع شرط است

کند بلکه  دار مستردیفروشنده باید قیمت اصلی مبیع را به خر

هزینه و خرج انجام شده از سوی مشتری، برای بیع را نیز باید 

که برای تعمیرات ضروری الزم ا بپردازد و نیز هزینه هایی ر

مبیع شده است را نیز باید به خریدار بوده و یا باعث افزایش 

قانون مدنی از لفظ  1311 علیرغم اینکه مقنن در ماده« بدهد

                                                           
1 vente a remere 

که  کالاییبازخرید  حق بازخرید استفاده کرده است، عمل بایع

فروخته نیست و شرط مزبور وعده یک طرفه بیع از سوی 

نمیباشد، بلکه بیع شرط در واقع بیع  مشتری در مقابل بایع

شرط فاسخ است. با این همه این تحلیل از بیع  مشروط به

با این واقعیت که شرط مزبور اختیاری و وابسته به میل  شرط

فرانسه در واقع  و خواسته بایع است در تضاد است.در حقوق

بیع شرط، مفید انتقال مالکیت است و تا زمانی که خیار فسخ 

بر مبیع همان حقوق مالک واقعی  اعمال نشده حق مشتری

سبت به مال خود است و وضعیت متزلزل بیع مانع آن نیست ن

مشتری بتواند تمام حقوق خود را به مبیع اعمال کند. در  که

اند و  محدودیت قائل شده حقوق فرانسه برای زمان خیار بایع

قانون مدنی آمده است که این مدت  1331و  1331 در مواد

سال باشد و قاضی نمیتواند مدت مزبور را  1از  نمیتواند بیش

امکان  افزایش دهد. فلسفه وجودی بیع شرط، فراهم کردن

تحصیل سرمایه با فروش مال و در عین حال حفظ امکان 

ستقراض و وام گرفتن را ا بازگشت آن بر ملکیت بایع است و

تسهیل میکند. در این عقد، حق فسخ پس از مرگ به وارث 

حق خیار قابل تجزیه نمیباشد بلکه وراث  میشود و وی منتقل

به  یشرط، مشتر باید همگی در اعمال آن موافق باشند.در بیع

هم  عیو ضمان تلف و نقص مب شودیم عیمحض عقد مالک مب

گیرد. هرگاه خیار مذکور زائل شد مالکیت می  به عهده او قرار

 شود.می  مشتری مستقر می گردد و از حالت تزلزل خارج

ب توجه این است که اگر خیار شرط از سوی بایع نکته جال

میگردد و به عبارت دیگر  اعمال شود، بیع از حین وقوع فسخ

اثر فسخ کشفی و قهقرائی است.اگر متبایعین به قصد فرار از 

انجام معامله نماید و یا اراده باطنی آنها حاکی از  دین اقدام به

کرده باشد؛  اعقد دیگری بوده که در پوشش این عقد ظهور پید

در بیع شرط در حقوق . عقد باطل و آثار آن از بین میرود

فرانسه ضمان تلف و نقص مبیع بر عهده مشتری است چرا که 

همانند وضعیت مشتری در عقد بیع است و با  وضعیت او

مدت  وقوع عقد مالک مبیع میشود و مالکیت وی با انقضای

همانطور  هد شدخیار و یا اسقاط آن از سوی بایع مستقر خوا
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 یمشروط به شرط فاسخ عیشرط، ب عیکه گفته شد در حقوق، ب

های  که با رد کل ثمن و تأدیه هزینهی شده است به طور یتلق

مربوط، عقد و به تبع آن مالکیت مشتری نسبت به مبیع به 

قهقرائی زائل میشود، اما در حقوق ایران اثر اعمال  صورت

حقوق فرانسه  ته از آن درخیار، اصوال نقلی نشده است. گذش

مدت خیار حداکثر پنج سال است و این مدت قابل افزایش 

گرچه مدت باید معلوم و معین  نیست اما در حقوق ایران

کنعانی و همکاران، ) ،باشد، اما حداقل و حداکثری ندارد

1311: 32-31.) 

 در حقوق فرانسه شرط فاسخ -0

 La Condition» در زبان فرانسه از این معنا به

Resolutoire»  فرانسه در  می شود در قانون مدنی یاد

یکی از اسباب  1735ماده  2مبحث سقوط تعهدات در بند 

ذکر گردیده است و از طرفی « شرط فاسخ» سقوط تعهدات

ظاهراً منبع نویسندگان قانون مدنی ایران نیز در قسمت 

ر ماده تعهدات قانون مدنی فرانسه بوده و نویسندگان مزبور د

.ق م با اینکه نمونه کامل فرانسوی را پیش رو داشته اند  735

در تدوین اسباب سقوط تعهدات ذکری از شرط فاسخ به میان 

در حقوق ایران گرچه تعیلق پذیرفته شده است  . نیاورده اند

ولی تفکیکی که در حقوق فرانسه به عمل آمده در قانون مدنی 

یق در حقوق ایران ناظر به به چشم نمی خورد و منظور از تعل

تعلیق در انعقاد قرارداد می باشد نه انحلال آن. با وجود این، 

اگر شرط فاسخ از نظر ساختاری شبیه به تعلیق باشد، به نظر 

،  می رسد پذیرش آن با مبانی حقوق ایران منافاتی نداشته باشد 

قانون مدنی فرانسه در تعریف شرط فاسخ مقرر  1123ماده 

هرگاه واقع شود موجب  شرط فاسخ شرطی است که»  : داشته

فسخ تعهد می گردد و امور را به همان وضعیتی بر می گرداند 

هرگز بوجود نیامده است. این شرط موجب  که گویا تعهد

ملزم  تعلیق اجرای تعهد نمی شود؛ بلکه این شرط متعهد له را

 می کند در صورتی که حادثه مورد نظر شرط رخ دهد آنچه را

 (.35: 1321، )نوری، دارد دریافت نموده است مسترد

 دلایل پیروان مشروعیت شرط فاسخ -3

بر مبنای اجتهاد اصولی، نخستین اصل در احکام، جواز 

شرعی است. بر این  اباحه، حلیت و صحت در امور و تکالیف

توان در مورد یک مسئله حکم به حرمت، مبنا تنها زمانی می

منع، فساد و یا عدم ارتکاب داد که از نظر شرعی این مسئله 

توان از این طریق می مستقیم وارد شده باشد. صورتبه

تواند می مسئلهاستدلال نمود که در مورد شرط فاسخ نیز همین 

اساس اصل اولیه، شرط فاسخ دارای  باشد؛ لذا بروجود داشته 

در معاملات تجاری  مورداستفادهتواند جواز حلیت بوده و می

 :5؛ حسینی عاملی، بی تا، 711 :1، 1512ابن زهره، ) گردد.

با منع ای دررابطه( زیرا هیچ آیه377 ؛ طباطبایی، بی تا:131

وجود چنین شرطی در عقد قرارداد وجود ندارد در سنت بجا 

از معصومین )ع( نیز، رفتاری که دلالت بر منع یا اعراض  مانده

از وجود چنین شرطی وجود داشته باشد مشاهده نشده است. 

( حتی افرادی که اصالتاً با وجود چنین 31 ق:1351)مامقامی، 

شرطی مخالف هستند ادله و مستندات خود را بر اموری غیر از 

برداشت نمود  طورنیاتوان ، پس میاندقرار دادهآیات و سنت 

که هیچ منع عقلی و شرعی برای صحت و مشروعیت بخشیدن 

ابن براج، ) به وجود چنین شرطی در قرارداد وجود ندارد.

پیروان  حالنیباا(. 511 :2، 1511؛ مقدس اردبیلی،15 :1512

مشروعیت شرط فاسخ علاوه بر اصول عقلی به دلایل زیر نیز 

 اند.مستمسک شده

 اجماع -

اند که ای از فقهای شیعه از دیرباز بر این عقیده بودهعده

های شرط فاسخ یک نهاد مستقل محسوب شده و از گونه

با صحت آن شود. از همین رو دررابطهشرط خیار محسوب می

مورد  آن رامشروعیت  قیطرنیبداند و اجماع تحصیل نموده

موسوی  ؛15پیشین:  ابن براج،). اندقرار داده دیتأکتأیید و 

؛ حسینی 717 : 3، 1513؛ عاملی،175 :12، 1513سبزواری، 

 (337 تا:بی ، طباطبایی،131 :5تا، بی عاملی،

 مورداعتمادالبته هرچند اجماع در فقه شیعه از ادله 

به وجود وجود اجماع باتوجهاصل  یول شود؛یممحسوب 
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باشد محل تردید واقع شده مخالفینی که عده آنها اندک نمی

باشد؛ اما بایست غیر مدرکی است. از دیگر سو اجماع می

دیگر دلایلی که در راستای مشروعیت شرط فاسخ به باتوجه

رسد که این اجماع یاد شده مدرکی شود به نظر میمطرح می

گر سو تنها ورزید؛ از دی اعتناتوان بدان شود و میمحسوب می

اجماع کاشف از قول معصوم )ع( مورد اتفاق فقهای شیعه 

اجماع یاد شده به نظر منقول و غیر مدخولی  کهیدرحالاست 

عنوان توان این دلیل را بهشود. از همین رو نمیمحسوب می

 یکی از ارکان اصلی مشروعیت شرط فاسخ دانست.

 وفای به عهد عموم آیات -

شرط برای مشروعیت بخشیدن بهبرخی از فقهای شیعه 

سوره اسراء،  35آیه  فاسخ اطلاقات آیات وفای به عهد نظیر:

رعد و آیه  سوره 71سوره مائده، آیه  1، آیه عمرانآل 23آیه 

دارند و ابراز می اندقرار دادهسوره نحل، را موردتوجه  11

شود و شرط نوعی های شروط محسوب میشرط فسخ از گونه

طرفی این آیات نیز بر رعایت و اجرای تعهدات  تعهد است، از

یاد شده در مورد این مسئله نیز جاری دارد؛ لذا اطلاق دلالت 

: 5؛ حسینی عاملی، پیشین، 711 :1پیشین،  ابن زهره،) . است

 (337 ، طباطبایی، پیشین:131

 شرطعمومات قواعد وفای به -

 در سنت عملی رسیده از معصومین همواره بر این مطلب

تأکید شده است که افراد مسلمان بایستی به شروط و تعهدات 

شود افراد خود همواره پایبند باشند و تنها عاملی که باعث می

نتوانند به شروط خود پایبند باشند وجود قواعد مربوط به 

شرط است که در این صورت وفای به مخالفت با شرع مقدس

ه است. )حر یا عهد مورد تأیید معصومین )ع( قرار نگرفت

 .(311 :13، 1512؛ نوری،315 : 17ق،  1327عاملی، 

به وجود چنین تأکیداتی در رویه معصومین، برخی باتوجه 

از فقهای برای تأیید مشروعیت شرط فاسخ به این مستندات 

؛ مقدس اردبیلی، 15 اند. )ابن براج، پیشین:تمسک جسته

 پیشین، جفی،؛ ن131 :5 ، حسینی عاملی، پیشین،511: 2 پیشین،

 1511، طباطبایی حائری، 31 ص ق، 1351؛ مامقامی، 32 :73

 (.337 ؛ طباطبایی، پیشین، ص121 ، ص2ق، ج 

ای همچنین باید گفت برخی برای آنکه بتوانند ریشه

مذهبی برای شرط فاسخ در نظر بگیرند، به روایاتی که بیع 

به  اند، که این صحیحنماید استناد ورزیدهشرط را تجویز می

 رسد.نظر نمی

 تفاوت شرط فاسخ و فسخ  -7

 311خیار شرط در مبحث مربوط به خیارات و در ماده 

قانون مدنی پیش بینی گردیده است و عقد خیاری نیز به عقد 

لازمی گفته می شود که در آن برای طرفین یا یکی از آن دو یا 

ثالث اختیار فسخ قرارداده شده باشد همانگونه که گذشت 

یار، اختیاری است برای بر هم زدن عقد لازم که با شرط خ

بنابراین خیار شرط یکی  .توافق طرفین در عقد ایجاد می گردد

از خیاراتی است که به وسیله آن طرفین می توانند به رابطه 

قراردادی خویش پایان ببخشند و این باعث سقوط تعهدات 

مری و هر گاه طرفین انحلال عقد را به ا  طرفین می گردد

شرط » خارجی و حادثه ای احتمالی معلق نمایند به شرط اخیر

وجه  .گفته می شود« شرط تعلیق انحلال قرارداد»یا « فاسخ

مشترک این دو شرط آن است که هر دو وسیله ای هستند برای 

انحلال و بر هم زدن عقد که در قالب شرطی در عقد گنجانده 

شکل گیری شرط می شوند و نیز در هر دو توافق طرفین در 

و از سوی دیگر مواردی نیز ، نقش اساسی را ایفا می نماید

وجود دارد که این دو شرط خیلی نزدیک به هم می نمایند و 

تشخیص ماهیت این دو از همدیگر مشکل به نظر می رسد. از 

آن جمله است مواردی که معلق علیه در اختیار شخص 

این دسته از  در خصوص تفاوت و تمایز. مشروط له می باشد

شروط باید گفت که اعمال خیار شرط نیازمند قصد و اراده 

مشروط له است و با اعمال این حق، عقد فسخ می گردد و 

فسخ نیز از نظر ماهیتی نوعی ایقاع می باشد.بنابراین اراده 

مشروط له در زمان انحلال عقد در شرط فسخ لازم و ضروری 

لق علیه عقد خودبخود می باشدولی در شرط فاسخ با تحقق مع

منفسخ می گردد و نیازی به اراده انشایی هیچ یک از طرفین 
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نیست پس یکی از آنها عمل )حقوقی( ارادی و دیگری عملی 

قهری می باشد.و از سوی دیگر شرط انفساخ در مقابل شرط 

فسخ این امتیاز را دارد که ویژه عقود لازم نمی باشد و در 

می باشد در حالیکه شرط فسخ در عقود جایز نیز مفید فایده 

عقد جایز مفهومی ندارد چرا که طرفین هر موقع بخواهند می 

بنابراین با توجه به مباحث  . توانند چنین عقدی را بر هم زنند

مطروحه می توان نتیجه گرفت که شرط فاسخ نهادی مستقل از 

، خیار شرط است که به تبع احکام جداگانه ای را می طلبد

 (.171: 1323، کاتوزیان)

 علل صحت بیع الخیار -2

 ادله عامه -

ظاهر کلمات اکثر اصحاب، بلکه »گوید: مرحوم نراقی می

های شک در اشتراط یا در بیشتر صورت معروف در بین آنها

های معهود، انقلاب اصاله مانعیت چیزی برای یکی از معامله

 الفساد به اصل ثانوی اجتهادی است که مقتضای آن صحت هر

که اسم آن معامله معهوده عرفأ بر آن صدق  ای استمعامله

کند. بلکه برخی اصاله الصحه را در شک در شرعیت اصل 

برند و به آن تأسیس عقد معامله غیر معهوده نیز بکار می

این  منشأ «.کننداستدلال می« عاوضیت»معاوضه مطلقه با لفظ 

ر سوره اصل در بین مشهور عموم قول خداوند متعال است د

نراقی، )« اوفو بالعقود یا أیها الذین آمنو»فرماید: مائده که می

1512: 15-11) . 

برای عبور از اصل فساد گاهی فقها به ادله دیگری مانند 

 «الناس مسلطون علی اموالهم»و یا روایت مشهور  عقلاسیره 

؛ صابریان، 72-2 :7 ،1512حسینی مراغی، ) کنند.استناد می

1311 : 13-117). 

 هاشرطرسد که دلالت روایت بر صحت لذا به نظر می 

 است. انکاررقابلیغعام امری مسلم و  صورتبه

 ادله خاصه -

 های خاص وجود داردی روایتسرکدر کنار ادله عامه، ی

توان به که بر صحت شرط در عقد دلالت دارد از آن جمله می

 اسحاق»است:  آوردهروایت محمد بن حسن اشاره نمود که 

 کهیدرحال مردى که کندیمروایت  عمار از امام باقر )ع( بن

مالی  نیاز مسلمانی مرد: گفت کرد و سؤال او از بودم او نزد

 و آمد برادرش نزد پس فروخت، را اشخانه داشت و در نتیجه

 آن از بهتر من برای و فروشممی تو به را امخانه این: »گفت

 آن قیمت که من شرطی به بفروشم، دیگری مال را به که است

اما در  برگردانی، من به را آن آوردم برایت سال یک در را

 ندارد، اشکالی بیاورد سال یک را آن قیمت اگر: پاسخ فرمود

 محصول اگر جایی باشد که گفتم برگردانید، او به را آن شما

 امام چه کسی است؟ به متعلق آن محصول زیاده است، زیادی

 که بینینمی آیا است، خریدار به متعلق محصول فرمودند:ع( )

 ، ج1321کلینی، « )شود؟می او پول از بخشی سوزانندمی اگر

نقل  به ،11 ، ص12 ؛ حرّ عاملی، پیشین، ج11ح  ،121 ، ص1

 (.13ح  73 ، ص2 ج، 1352 از طوسی

با این روایت، ماهیت روایت را دلالت بر دو دررابطه 

داند نخست آنکه موضوع رد ثمن و فسخ فرض محتمل می

ظاهر بلکه صریح روایت آن است  .معامله را اقاله باید دانست

فروشنده و متعلق  مشروط لهمشتری است و  کنندهشرطکه 

رود و موضوع شرط اشتراط مشتری ردّ مبیع بشمار می

تر آنکه التزام اندن وجه توسط فروشنده است. واضحبازگرد

برای فروشنده  اریخ رایز ست؛ین فسخ فعلی مشتری به ردّ مبیع

است و نه مشتری. پس التزام به ردّ یا اقاله است که لازمه آن 

طلب اقاله از طرف فروشنده است یا معامله جدیدی است که 

را  مسئلهه این دیگر آنک است وردّ ملکیت مبیع از راه معاطات 

در نهایت برخی که  باید احتمال بر تملیک معاطاتی دانست

 :5 ،1512اصفهانی،)شناسند. فرض نخست را به رسمیت می

( سید محمد روحانی همان برداشت جناب اصفهانی را 123

 .(131 :12، 1517دهد. )روحانی، مورد تأیید قرار می

به این روایت اما امام خمینی سه فرض دیگر را باتوجه 

که در صورت ردّ مبیع در  آن استاحتمال اول »کند: مطرح می

زمان ردّ قیمت، خیار از آن فروشنده باشد که لازمه آن وجوب 

است. احتمال دوم آن است که وقتی بایع ثمن را آورد،  ردّ

نفساخ است، مشتری عقد را فسخ کند، احتمال سوم اشتراط ا
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باطل  خودخودبهحاضر نمودن وجه، عقد  محضبهیعنی 

شود، احتمال چهارم اقاله است و احتمال پنجم اشتراط می

 (.773 :5 ،1571خمینی، ) «.تملیک جدید است

شود روایت ابی روایت دیگری که مورد استناد واقع می 

 یاگر به مرد»فرمودند:  جارود از امام صادق )ع( است که

 تیپولش را برا قرار باشد که او یشرط به یبفروشرا  جنسی

 .«فروشمیوگرنه نه من آن را به تو م بیاورد صحیح است

 (.11، 1352 طوسی،)

 صورتبه یاست؛ ولکلی  صورتبهاین روایت هرچند 

مشخص ظهور در تقویت شرط برای بایع دارد، لزوم 

 نظرصرفی از مال طورکلبهبازگرداندن مال قبل از آن که مالک 

شرط در حین عقد است، و در اینجا مقصود از کند، وابسته به

مال فروخته  گرفتنپسشرط توافق بر بازگرداندن وجه در قبال 

کند یا نتواند در  نظرصرفاست. اما همین که مالک از شرط 

مدت تعیین شده هزینه را تأمین نماید، مال از آن مشتری بوده 

خواهد بفروشد. به هر شخص دیگری که میتواند آن را و می

را  زمانمدتتوان قید تعیین البته در استناد به این روایت نمی

منجر به  اریشرط خ یمدت برا نییچون عدم تعدرک نمود، 

 م؛یکنآن را از لوازم شرط محسوب  مگر شودیابطال شرط م

 معلق در عقد باطل است.شرط  رایز

 بیع شرطهای شرط فاسخ با تفاوت -1

رسد که هرچند بین بیع الاخیار و شرط فاسخ به نظر می

برخی جهات این از  ینمود؛ ولهایی را یافت توان شباهتمی

توان به موارد زیر دو با یکدیگر متفاوت هستند. از جمله آن می

 اشاره نمود:
 

 تفاوت از حیث دامنه منابع اثبات مشروعیت  - 

 منشأتر بیان داشتیم که شرط فاسخ با بیع شرط از نظر پیش

دارای شباهت هستند ولی بایستی در نظر گرفت که آنچه از 

بیع الاخیار  کنندهاثباتشود در واقع بدواً روایات برداشت می

اثبات شرط فاسخ بر اساس ادله روایی، نشان  جهتنیازا است

خیار محسوب از آن دارد که شرط فاسخ جزئی از بیع الا

 (93-20 :0332میرمعزی، ) .گرددمی

 تفاوت از حیث کاربرد -

به آنچه که در مورد ماهیت بیع الاخیار و شرط باتوجه

نتیجه گرفت که بیع  طورنیاتوان شود میفاسخ بحث می

الاخیار از حیث دامنه کاربرد بسیار محدودتر از شرط فاسخ 

توان هر امری را که مخالف شرط فاسخ میدر  رایاست؛ ز

ی عقد، یا قانون، یا شرع نباشد برای انحلال قرارداد، مقتضا

شرط پرداخت ثمن بیع شرط محدود به کهیدرحالمطرح نمود 

شود ای که در اینجا مطرح میدر سررسید مقرّر است. البته نکته

 است؛تر از شرط فاسخ آن است که از جهتی بیع شرط گسترده

توان عقدی که بیع شرط در آن شرط شده است میدر  رایز

شرط فاسخ را نیز دخیل نمود که در این صورت در صورت 

 تواند عقد را فسخ نماید.تحقق شرط، تنها این بایع است که می

تواند اما اگر شرط محقق نشود علاوه بر بایع، مشتری هم می

 .(12-31 :1323میرمعزی، ) عقد را فسخ کند

دینار  111اگر فردی شرط نماید که اگر من  مثالعنوانبه 

 بازگرداندم عقد فسخ گردد به تو سال کشیء را تا ی هزینه این

و مشتری نیز شرط نماید که بایستی عین وجه و نه بدل آن را 

بازگردانی، یا آن که شرط کند معادل دیناری که بهای  به من

ی شرط انقضاشیء است درهم پرداخت شود و در سررسید 

رسد در این پرداخت وجه، این امر محقق نشود. به نظر می

تواند عقد را فسخ کند ولو آنکه معادل اصل صورت مشتری می

ثمن قرارداد، در اختیار بایع باشد. اما اگر بایع مفاد شرط را 

میزان ثمن، تنها  کردنآمادهاجرا نموده باشد در این صورت با 

 ا خواهد داشت.وی اختیار فسخ معامله ر

 تفاوت از حیث نوع شرط -

در بیع شرط دامنه شرط تنها معطوف به ثمن و میزان آن 

با چگونگی نحوه پرداخت آن تواند دررابطهاست، یا حداکثر می

شرط فاسخ، علاوه بر ثمن و مبیع  بادررابطه کهیدرحالباشد 

شرط ی مبناعنوان توان اموری خارج از ماهیت قرارداد را بهمی

 سایر برابر در شرط خیارزیرا  .قرارداد لازم برای انحلال عقد،
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عقد را همراه دارد،  طرف دو تراضی به جهت آنکه خیارها

 در و است واقعی تراضی به وابسته شرط خیار. است متفاوت

 تصمیم آن درباره آگاهانه طرف دو که شودمی ایجاد صورتی

 (21: 1م، 1123 حلی، محقق. )باشند گرفته

 تفاوت از حیث امکان انفکاک عقد قبل از انحلال -

در بیع الاخیار، پس از آن که مبیع در زمان مقرر آماده 

له را پس گردد، با درخواست بایع، عقد منحل شده و بایع، مبیع

به این که یک یا در شرط فاسخ باتوجه کهیدرحالگیرد. می

 کهیدرصورتتواند عامل فسخ محسوب گردد، چند سبب می

یکی از اسباب اجرا شده باشد یا تنها یکی از اسباب اجرا نشده 

توانند توافق کنند که عقد باشد، بایع و مشتری می ماندهیباق

نسبت به موارد امتثال شده صحیح و نسبت به مابقی آن منحل 

شاید این ایراد مطرح گردد که وقتی  رابطهنیدراگردد. البته 

نظور عقد به معنای تام آن با شود مصحبت از فسخ عقد می

و انفکاک بخشی از آن صحیح نیست. در  استتمام اجزای آن 

پاسخ بایستی ابراز داشت که بر اساس اطلاقات التزام به 

 تواند نوع فسخ هم مشروط باشد.رعایت شرط در قرارداد، می

 .(752 تا:هواوینی، بی)

اسباب  ی از عوامل وسرکبه بیان دیگر علاوه بر این که ی 

تواند تواند عامل فسخ باشد، چگونگی اعمال فسخ نیز میمی

 مشروط و محدود گردد.

 تفاوت از حیث حصول شرط -

 در شرط، خیار شرط و موضوع محتوای شرط در بیع

 ذیل مدنی قانون شود. از همین رو در خلط ممکن است اذهان

  بحث مورد خیارات در فقه، و مبحث 511 و 511 و 311 مواد

 از شرط همانطور که ذکر گردید بیع است. زیرا قرار گرفته

 مورد عنوان نیز همین تحت گردد ومحسوب می بیع عقد انواع

گردد و موضوع شرط در آن همان می واقع بحث و بررسی

و حصولش نیز  ذکر بیع نوع این ضمن در فسخ است که خیار

این  متعاملین مذکور بیع در زیرا شود،مترتب بر روند عقد می

 هرگاه که نمایند شرط اختیار را دارند که رد صورت تمایل،

 به را ثمن مثل اند، تمامکه تعیین نموده معینی مدت در بایع

 مبیع نیز تمام به نسبت را معامله فسخ خیار نماید، رد مشتری

 عنوانخیار به م( اما حصول شرط. ق 512 .)ماده... باشد داشته

، شناخته .کند می ایجاد فسخ را برای طرفین اختیار که شرطی

-می حاصل شرط از که است شود و در واقع امر خیاریمی

 به جهت آن که یک شرط خیار پس وصول شرط در. شود

و  مشتری به هم و است بایع به متعلق هم بوده و مشترک خیار

بشود هم  گرفته نظر در تواند برای شخص ثالثهمچنین می

ارادی صورت گیرد و هم غیر ارادی در  می تواند به صورت

بوده و حصول  بایع به متعلق تنها شرط بیع حالی که شرط در

 تواند از نوع ارادی باشد.آن در بیع شرط صرفاً می

تفاوت شرط فاسخ حقوق موضوعه با شرط فاسخ  -11

 حقوق فرانسه

عنوان شرط فاسخ در حقوق داخلی مطرح آنچه امروزه به

های با مبنای فقهی خود دارای تفاوتشود در واقع می

چشمگیری است. در شرط فاسخ مبتنی بر حقوق داخلی، 

فسخ قرارداد، هر یک از مبیع و ثمن به سمت مالک  محضبه

گردد و حصول این امر نیازی به تأیید مرجع قبلی باز می

حصول شرط، قرارداد فسخ  محضبهقضایی ندارد، از طرفی 

ی است که در در حال( این 27-32 :1331کاتوزیان، ) شود.می

مبتنی بر شرط یکی از طرفین  کهیدرصورتحقوق فرانسه 

بخواهد قرارداد را فسخ نماید باید الزاماً به دادگاه مراجعه 

کتبی و نه  صورتبهحتماً  خود رانماید و تقاضای فسخ 

 کهیدرصورتشفاهی به اطلاع طرف معامله برساند. همچنین 

تواند قرارداد را نسبت به شرط محقق نشود، احد طرفین می

 ,Cassin) بخشی فسخ و نسبت به بخش دیگر قبول نماید

1945: 2). 

با تغییر شروط قرارداد با شخص دیگری که و یا دررابطه 

شود مذاکره نماید. البته برابر با قانون متعاملین محسوب می

برای فسخ الزامی مدنی فرانسه هرچند مراجعه به دادگاه 

طرفین عقد نتوانند در  کهیدرصورت یاست؛ ولدانسته نشده 

مورد ابقا یا تغییر شروط قرارداد مذاکره نمایند، فسخ از طریق 

، همچنین ندیگویمشود که بدان فسخ قضایی دادگاه انجام می
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که فسخ انجام شود،  درهرصورتکه  آن است تأملقابلنکته 

تعهد خود را انجام دهد بر اساس طرفی که نتوانسته است 

بایست غرامتی از جهت جبران خسارت پرداخت قانون می

نماید حتی اگر خسارتی نیز وارد نشده باشد، دادگاه وی را 

-Benabent, 2010: 279) نماید.ملزم به پرداخت غرامت می

285.) 

 در حقوق فرانسه خیار شرط با شرط فاسختفاوت  -11

نیز عرض شد زمانی  ترشیپی که طورهمانشرط  در بیع

پذیرد که شرط مربوط به پرداخت ثمن خیار صورت می

ی اجرا نشده باشد و لذا اگر ایرادی در مبیع باشد این درستبه

فرد  کهیدرصورتکند، امر ممانعتی در اصل قرارداد ایجاد نمی

از خیار خود استفاده نماید هر یک از مبیع و ثمن به سمت 

شود و دیگر بحثی در این مورد می گرداندهبازمالک اصلی 

 مثالعنوانبهشود. لکن در حقوق فرانسه اگر قرارداد مطرح نمی

عدم رعایت شرط پرداخت ثمن فسخ گردید در این  خاطربه

. همچنین استصورتی فرد خاطی مکلف به پرداخت خسارت 

با تغییر شرط یا تغییر شرایط زمان توانند دررابطهمتعاملین می

پرداخت ثمن با یکدیگر مجدداً مذاکره نمایند که در بیع شرط 

 (.Beale, 2006: 147) باشد.این امر مقدور نمی

بیع الاخیار  واسطهبهنکته دیگر آنکه برای فسخ قرارداد  

باشد و اعلام کتبی در این مورد نیازی به مراجعه به دادگاه نمی

در حقوق فرانسه  کهیدرحالبرای آگاهی فروشنده نخواهد بود 

 این مصادیق الزامی است.

 نتیجه گیری

قرار گرفت به نظر  موردمطالعهاز آنچه در این مقاله 

رسد که بیع الاخیار با شرط فاسخ در برخی از جهات دارای می

ای که فقهای اسلامی هایی است. در مرتبه نخست، ادلهتفاوت

سخ ارائه برای اثبات مشروعیت و صحت بیع الاخیار با شرط فا

 اللهکلاماند هرچند در بخش ادله عام که توسل به آیات داده

مجید و اطلاقات احادیثی همچون المومنون عند الشروطهم با 

عنوان ادله که به ییهاتیروا یاست؛ ولیکدیگر دارای شباهت 

بر صحت هر یک از  دیتأکخاص موردتوجه فقها برای تأیید و 

ا یکدیگر متفاوت است. این دو شرط قرار گرفته است ب

به روایاتی که در توان باتوجهرسد که میبه نظر می حالنیباا

ذیل ادله صحت بیع الاخیار هستند، صحت شرعی شرط فاسخ 

را نیز مورد تأیید قرارداد زیرا از حیث آثار هر دو مورد یکسان 

شوند. اما نباید فراموش کرد که شرط فاسخ محسوب می

شرطی که مخالف با شرع نباشد قابلیت با هر نوع دررابطه

شرط دارد لکن بیع الاخیار تنها محدود به شدنیجار

بازگرداندن ثمن از طرف بایع است از همین رو در بیع الاخیار 

در شرط فاسخ هر  کهیدرحالتنها بایع دارای اختیار فسخ است 

. همچنین بایستی توجه هستندیک طرفین دارای این اختیار 

اند که اساساً عقدی ر بیع الاخیار برخی بر این عقیدهنمود که د

 گردد؛یمانجام شده رهن محسوب بلکه عمل  شود؛ینممنعقد 

توان چنین دیدگاهی را جایز شرط فاسخ نمیبا دررابطه یول

علیه در دانست؛ همچنین لازم به ذکر است که حصول معلق

 کهیدرحالتواند ارادی و یا غیرارادی باشد شرط فاسخ می

تواند دارای علیه تنها میبا بیع شرط حصول معلقدررابطه

تواند به مطلب دیگر آن که شرط فاسخ می فرض ارادی باشد.

در بیع  کهیدرحالیک یا چند سبب معلق و مشروط گردد 

است  تصورقابلشرط تنها شرط بر بازگرداندن ثمن 

کلی در  تصوربهتواند نوع ثمن نهایت میدر که  وصفنیباا

با بررسی شرط فاسخ از ذمّه یا بدل و...قرار گیرد، دررابطه

دیدگاه حقوق فرانسه باید توجه نمود که از حیث امکان فسخ 

زمانی این امر مقدور است که برای فسخ به دادگاه  قرارداد،

طرفی که تقاضای فسخ دارد  درهرحالمراجعه شده باشد و 

نماید، البته این فرع بر  برای اعمال فسخ باید غرامت پرداخت

توانند نسبت به جزء قرارداد فسخ را آن است که متعاملین می

لحاظ نماید و نسبت به بخش دیگری قرارداد را باقی گذاشته 

و در مورد آن مذاکره یا شروط یا شرایط قرارداد را تغییر دهند. 

کتبی نظر  صورتبههمچنین کسی که خواهان فسخ است باید 

به این امر  کهیدرصورتطرفین معامله اعلام نماید.  خود را به

اهتمام نورزد و قرارداد را فسخ نماید این فسخ از نظر دادگاه 

 .استفاقد وجهه قانونی 
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شرط فاسخ هر چند به صراحت در قانون ما نیامده ، اما  -

با مطالبی که در این پژوهش بیان گردید در پذیرش آن به 

ل تعهد و عقد بر آن معلق گردیده عنوان شرط معلقی که انحلا

نباید تردید شود و موضع نویسندگان حقوق مدنی و نیز فقها 

قانون مدنی موید  11در مبحث خیار شرط و اقاله و نیز ماده 

صحت اینگونه شروط می باشد . تعلیق انحلال عقد از طریق 

تراضی هنگام انشای عقد یا زمانی پس از آن نه تنها با هیچ 

ی تعارض ندارد، بلکه سابقه این امر در فقه امامیه در متن قانون

م و موضع نویسندگان حقوق  11مبحث خیار شرط ماده .ق 

 .مدنی نیز موید این امر است

نکته قابل توجه در شروط فسخ و فاسخ آن است که در  -

عقودی که غرر باعث بطلان آن می شود لزوماً مدت شرط 

غیر معوض مجهول بودن بایستی معلوم باشد ولی در عقود 

 مدت شرط خللی به صحت شرط وارد نمی نماید

شر ط فسخ و فاسخ در حقوق ما ناظر به انفساخ عقد در  -

آینده است و این نظریه اصل تلقی می شود هر چند در حقوق 

ایران به لحاظ عدم وجود نص صریح قانونی در مورد صحت 

تلاف نظر تراضی طرفین برخلاف این اثر بین حقوقدانان اخ

وجود دارد ، ولی به نظر می رسد که نفوذ اثر شرط به گذشته 

و تاثیر قهقرایی آن نیز با توجه به حاکمیت اراده پذیرفتنی 

 .است

عنوان یک ضابطه کلی بایستی بر آن بود که امکان به  -

درج شروط فسخ و فاسخ در قراردادها به عنوان یک اصل 

و از آنجا که از نظر تحلیلی تلقی می شود استثنائاتی نیز دارد 

جوهره و مبنای اینگونه از شروط را تراضی طرفین بر انحلال 

عقد تشکیل می دهد شروط فسخ و فاسخ نیز تابع احکام اقاله 

است بنابراین هر عقدی را که بتوان از طریق اقاله بر هم زد از 

طریق این دسته از شروط نیز می توان از هم گسیخت و لی 

وط در قراردادهایی که با نظم عمومی یا حقوق درج این شر

 .اشخاص ثالث در تعارض می باشند باطل و بی اثر است
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